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الگوى کارآمد امنیت سیاسى در دولت اسلامى و نقش ناجا

 مبتنى بر منظومه فکرى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

عباس عرافی نظری،1  محمدرضا شبانی،2  سید فرشید کاظمی پیرسرا 3 

چکیده
زمینه و هدف: دولت اسلامى بیانگر همۀ جنبه هاى سیاسى و فرهنگى و اقتصادى جامعه است که 
تمام ابعاد وجودى فرد و جامعه را پوشش مى دهد. «امنیت» به عنوان مهم ترین دستور کار یک دولت، 
از مقوله هاى اساسى است که پیوندى بنیادین با جوهر وجودى انسان دارد. این مسئله در اسلام نیز 
از اهمیت خاصى برخوردار بوده و همواره طراحى آن در بستر نظام سیاسى اسلامى، موردتوجه 
بوده است. در نگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) کشور براي رسیدن به توسعه و افتخار، نیازمند 
امنیت است و ازاین جهت نقش ناجا اهمیت خاصى پیدا مى کند. طرح این پرسش ها که الزامات 
دست یابى به الگوى کارآمد امنیت سیاسى در دولت اسلامى چیست و این که در منظومۀ فکرى مقام 
معظم رهبرى (مدظله العالى)، نیروى انتظامى در تأمین امنیت چه نقش و جایگاهى دارد؟ ازجمله 
مسائل مهمى هستند که پاسخ به آن ها، هدف این پژوهش است و موجد تبیین زمینه هاى تحقق 

دولت اسلامى است.
روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفى- تحلیلى انجام پذیرفته و شیوة گردآوري داده ها مبتنى 

بر منابع کتابخانه اى بوده است.
یافته ها و نتیجه گیری: مدعاى نوشتار حاضر این است که با توجه به رویکرد اسلام، تمرکز بر بعُد 
کنشى- رفتارى امنیت، از الزامات دست یابى به الگوى کارآمد امنیت سیاسى است. در این راستا 
نیروى انتظامى به واسطۀ این که مسئولیت وسیعى در تأمین نظم و امنیت دارد، مى تواند با کیفى سازى 
اقتدار «سخت و نرم»، سهم به  سزایى در حذف «عناصر مخل امنیت» و نهایتاً در کارآمدسازى الگوى 

امنیتى در دولت اسلامى داشته باشد.
واژه های کلیدی: دولت اسلامى، امنیت، الگو، ناجا.
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1-  مقدمه

 بشر از آغاز ورود به پهنۀ هستى، با معماى امنیت روبرو بوده است؛ زیرا عوامل محیطى 
مهم ترین خطر نسبت به حیاتى ترین ارزش بشرى، یعنى «زندگى» به شمار مى آمد؛ خطراتى که 
بسیارى از آن ها از سوى نیروهاى طبیعى بود. بر این اساس مى توان گفت که جستجوى امنیت 
پیوندى ناگسستنى با جوهر هستى انسان دارد و حفظ ذات و صیانت نفس از اساسى ترین 
با یکدیگر وارد  نیازهاى زیستى،  امیال انسان است. انسان ها به طورکلى به منظور برآوردن 
مناسبات گوناگون مى شوند و تشکیل جامعه مى دهند؛ در این راستا، مى توان مهم ترین نیاز هر 
جامعه، خواه یک طایفه یا قوم کوچک یا یک کشور را تأمین امنیت جامعه و افراد آن دانست 

(روشندل، 1374: 2).
به طورکلى انسان که به اقتضاى خلقتش، اجتماعى آفریده شد، ناچار از وابستگى به «دیگرى» 
و «دیگران» است و در طول تاریخ حیات پرفرازونشیب خود تأمین آرامش داخلى و آسایش 
اقتصادى و ایمنى در برابر تهدیدات فراوان، اندیشیدن و ابتکارات و خلاقیت هاى تکامل یافته 
خود را براى فراهم کردن وسایل گوناگون و رسیدن به این مقصود به کار گرفت. تدوین 
چارچوب هاى مختلف انضباطى و وضع قوانین و مقررات جمعى منتهى به ایجاد حکومت 
براى اداره جامعه، ازجمله مهم ترین ابزارها و وسایلى است که براى تأمین نیازهاى امنیتى 
به جامعه بشرى معرفى شده است. مجموعۀ این ابتکارها و خلاقیت ها درنهایت به ایجاد و 
گسترش چترى حمایتى منجر مى شود که در سایۀ آن، فرد و جامعه به بقا و حیات خود تداوم 
مى بخشند و در نبود آن به وضعیتى مى رسند که به آن آنومى (بى قانونى و عدم تعادل در 
شرایط اجتماعى) گفته مى شود (ذاکر اصفهانى؛ صادقى، 1387: 92-93). اندیشمندان سیاسى، 
برقرارى امنیت و ثبات در یک جامعه را به طورکلى از وظایف اصلى حکومت ها مى دانند. 
درواقع از گذشته هاى دور تاکنون، دستور کار اصلى دولت، تأمین امنیت جان مردم از خطرات 

داخلى و خارجى و نهادینه کردن امنیت جمعى بوده است (اخوان کاظمى، 1385: 13).
مقولۀ امنیت در اسلام از جایگاه و اهمیت خاصى برخوردار است و همواره طراحى آن در 
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بستر نظام اسلامى موردتوجه بوده است. این مفهوم ازجمله موضوعاتى است که در قرآن 
به عنوان مهم ترین منبع در اسلام، به گستردگى به آن اشاره شده است (همان، 1385: 151). 
قرآن درواقع اولین منبع احکام اسلامى است که امنیت را یکى از اهداف استقرار حاکمیت 
خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت برشمرده است. به طورکلى مواردى چون باور 
به اصل توحید، التزام داشتن و تعهد به قوانین الهى، برقرارى عدل و قسط، حق حیات، حق 
کرامت انسانى، حق آزادى، حق انتخاب، تساهل و تسامح، ترویج انفاق و ایثار، پرهیز از 
جنگ و خشونت در برخورد با مخالفان و صلح طلبى با آنان، اصل برادرى و اخوت به جاى 
دشمنى، همگرایى و وحدت، مبارزه با جنگ طلبان و منافقان، پرهیز از استبداد و ستم، حقوق 
و تکالیف متقابل حکومت و مردم، وحدت پیروان ادیان الهى، همزیستى مسالمت آمیز و ... 
از رئوس اصلى هستند که در تأمین امنیت، موردتوجه اسلام قرار دارند (امام جمعه زاده و 

درجانى، 1389: 134-130).
از دیگر سو، دین مبین اسلام از دیرباز در یک تقسیم بندى کلاسیک به سه بخش عمده: 
اعتقادات، اخلاقیات و احکام فقهى و عملى طبقه بندى  شده است. این بخش هاى سه گانه 
متناسب با ابعاد وجودى انسان یعنى ویژگى هاى شناختى، عاطفى و رفتارى انسان هستند و 
مى توان کلیت محتواى اندیشۀ سیاسى اسلام و متفکران مسلمان را در سه محور کانونى عقاید 

سیاسى، اخلاق سیاسى و احکام سیاسى نظریه پردازى کرد (برزگر، 1389: 45).
در مورد ادبیات این تحقیق مى توان به کتاب «امنیت انسانى و دولت» (رهایى از ترس، 
رهایى از نیاز در دولت اجتماعى توسعه گرا) نوشتۀ دکتر روح االله رهامى اشاره کرد که در آن 
به عناوینى همچون: چیستى امنیت و ایضاح توضیح مفهومى ابعاد، محورها و تأمین کننده هاى 

آن و نیز بررسى فلسفى ماهیت دولت و وظایف و کارکردهاى آن پرداخته است.
با توجه به مقدمه اى که ارائه شد، سؤال اصلى مقالۀ حاضر این است که: الزامات دست یابى 
به الگوى کارآمد امنیت سیاسى در دولت اسلامى چیست؟ و در منظومۀ فکرى مقام معظم 

رهبرى (مدظله العالى)، نیروى انتظامى در تأمین امنیت سیاسى چه نقش و جایگاهى دارد؟
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به نظر مى رسد، مهم ترین راه ها یا الزامات دستیابى به امنیت، مواردى چون دورى از استبداد 

و ظلم، برقرارى عدالت در جامعه و مقابله با اخلالگران داخلى و جنگ با دشمنان خارجى 

هستند. همچنین باید در کنار توجه به ابعاد کلامى- فکرى و اخلاقى-روانى، توجه ویژه و 

مفصلى به بعد کنشى- رفتارى امنیت داشت. از طرفى نظر به جایگاه رفیع نیروى انتظامى در 

منظومۀ فکرى مقام معظم رهبرى و نقش آن در تأمین امنیت، به نظر مى رسد نیروى انتظامى 

مى تواند با کیفى سازى اقتدار «ظاهرى و معنوى» سهم به سزایى در حذف «عناصر مخل امنیت» 

و نهایتاً تحقق دولت اسلامى داشته باشد.

2-  روش پژوهش

مسائل اجتماعى دامنه اى گسترده دارند که حل آن ها به شناخت ریشه هاى ظریف، عمیق 
و به ظاهر نامرئى شان وابسته است. شناخت این مسائل خودبه خود مستلزم دانستن و تسلط 
بر مبناى روش هاى شناخت آن هاست. تحقیقات از نوع کمى و کیفى که از مبانى متفاوتى 
برخورداند، این مسیرها را مشخص مى کنند. دریک نگاه کلى، روشى که به طور غالب در این 
مقاله مورداستفاده، قرار خواهد گرفت را مى توان توصیفى-تحلیلى نام نهاد. پژوهش حاضر 
ضمن بهره گیرى از اسناد، منابع کتابخانه اى و اینترنتى، مطالب موردنظر را در سه قسمت 

ساماندهى نموده است.
بدین صورت که در بخش نخست، به تبیین مفاهیم امنیت، امنیت سیاسى و دولت اسلامى 
مى پردازیم و ابعاد سه گانۀ امنیت در اسلام - با تأکید بر قرآن کریم- موردبررسى قرار مى گیرد؛ 
در بخش دوم نیز به بررسى و تحلیل کارکرد دولت در ایجاد امنیت مطلوب مى پردازیم و در 
بخش سوم بر اساس فلسفۀ وجودى نیروى انتظامى، نقش ناجا را در کارآمدى مدل امنیت 

سیاسى در دولت اسلامى، تببین مى کنیم.
یافته هاى پژوهش حاصر، بیانگر این مطلب است که نیروهاى انتظامى جمهورى اسلامى 
ایران که به تعبیر مقام معظم رهبرى «مجاهدان فى سبیل االله» هستند، مى توانند با توجه توأمان 
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به ابعاد دو گانۀ اقتدار (وجوه سخت و نرم)، گام بزرگى در جهت رفع مخل هاى امنیتى و به  
تبع آن گام بلندى در الگوى کارآمد امنیتى در دولت اسلامى، بردارد.

3-  تعریف مفاهیم

 3-1-  امنیت

به  که  است  «ایمان»  و  «استیمان»  مانند  مشتقاتى  با  و  «امن»  از  امنیت،  واژة  لغوى  ریشۀ 
اطمینان و آرامش در برابر خوف، ترجمه و تفسیر شده است (اخوان کاظمى، 1385: 19). 
همچنین در زبان فارسى به ایمن شدن، در امان بودن و بى بیمى تعریف شده است. به طورکلى 
و  ندارد  اجماعى وجود  امنیت،  معناى  براى  اصطلاحى  در سطح  لغوى،  معناى  برخلاف 
تعاریف اصطلاحى متفاوتى از این مفهوم ارائه شده است (افتخارى، 1391: 80). تعریف 
دقیق و عام از «امنیت» به این دلیل میسر نیست که «امنیت» امرى نسبى است و در اثر مسائل 
نظامى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و مذهبى در هر منطقه و در هر زمان ممکن 

است تعریف متفاوتى داشته باشد (ترکمنى آذر، 1382: 2).
در اینجا به تعدادى از تعاریفى که از امنیت صورت گرفته است اشاره مى شود:

الف) مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجبارى و بدون رضایت است و دربارة 
افراد، به معناى آن است که در مورد حقوق و آزادى هاى مشروع خود بیم و هراسى نداشته 
باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیافتد و هیچ عاملى حقوق مشروع آنان را تهدید 

نکند (عمید زنجانى، 1374: 375).
ب) واژة امنیت در کاربرد عام به معناى رهایى از مخاطرات مختلف است؛ شرایطى که 
در آن، فرد در معرض خطر نیست یا از خطر محافظت شود؛ ایمنى، رهایى از غم و غصه 
و تشویش و اضطراب، نبود خطر و یا احساس ایمنى و در دورى از آن ها است. در این 
چارچوب، امنیت دربردارندة احساس اطمینان از دو بعد ذهنى (امنیت فکرى، رهایى از ترس، 
آزادى بیان، امنیت شغلى، امید به زندگى و ...) و عینى (غذا، بهداشت، محیط زیست، کاهش 

فساد، مقابله با قاچاق انسان و کالا و ...) است (نظرى، سازمند، 1389: 18).
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ج) امنیت به معناى آرامش، آسودگى و ایمنى است. در فرهنگ سیاسى مهم ترین عنصرى 
که براى امنیت منظور مى کنند، فقدان تهدید است؛ البته چون فقدان تهدید به طور مطلق و 
امنیت کافى دانسته اند  «به حداقل رساندن تهدید» را در مفهوم  تمام، دست نیافتنى است، 

(امام جمعه زاده و درجانى، 1389: 127).
«والتر لیپمن» محقق و نویسندة آمریکایى، نخستین کسى است که مفهوم امنیت را به روشنى 
تعریف کرد: «یک ملت وقتى داراى امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ، بتواند 
ارزش هاى اساسى خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را به پیش ببرد» 

(محمدى، 1381: 7).

3-2- امنیت سیاسى

در یک نگاه کلى، هرگاه سخن از امنیت به میان مى آید، آنچه در ذهن خطور مى کند، امنیت 
جان و مال است؛ درحالى که براى یک جامعۀ پویا و سالم، امنیت در ابعاد مختلف سیاسى، 
اجتماعى، اقتصادى، فردى و ... مطرح مى شود و لازم است که دولت، امنیت جامعه را در همۀ 

این ابعاد ایجاد نماید (زارع قراملکى، 1389: 157).
اقتصادى، فرهنگى  ابعاد مختلف فردى، اجتماعى،  امنیت را مى توان به  بر همین اساس 
و سیاسى تقسیم کرد که در اینجا، بعُد سیاسى آن مدنظر است. «امنیت سیاسى» به معناى 
تأمین آرامش و طمأنینۀ لازم توسط حاکمیت یک کشور براى شهروندان قلمرو خویش از 
راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجى و همچنین تضمین حقوق سیاسى آن ها در مشارکت 
جهت تعیین سرنوشت سیاسى و اجتماعى آن ها است. نظام سیاسى در راستاى امکان بخشى 
و تسهیل مشارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه، باید امنیت و حضور 
آزادانه و برابر آن ها را فراهم آورد و هیچ کس را به داشتن باور سیاسى خاصى وادار نکند. 
درواقع امنیت سیاسى به معناى وجود دستگاه سیاسى است که در آن مردم آزادانه و بدون 
ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسى و باورهاى خود را هرچند مخالف حکومت باشد، 
در چارچوب قوانین موجود بیان کنند و کسى حق تعرض به دیگران را به دلیل ابراز عقیده 
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سیاسى نداشته باشد (اخوان کاظمى، 1385: 25). به تعبیرى امنیت سیاسى براى همگان تنها 
در سایۀ برابرى در مقابل قانون - چه ازنظر وضع قانونى و چه ازلحاظ اجراى قانون- است 

(میراحمدى شیرى، 1388: 82-83).
بدیهى است چنین امنیتى هرگز در حکومت هاى خودکامه (استبدادى) ایجاد نخواهد شد. 
در حقیقت بین امنیت و میزان استبدادى بودن رژیم هاى سیاسى رابطۀ معکوسى وجود دارد؛ 
هرقدر حکومت ها خودکامه تر باشند آزادى کمتر، خشونت بیشتر و درنتیجه امنیت سیاسى 
کمتر خواهد بود (اخوان کاظمى، 1385: 29). ثبات سیاسى، محصول امنیت سیاسى و در 
اصل ناظر به وجود توازنى بین «خواست هاى مردمى» از یک سو و «کار ویژه هاى حکومتى» 

از سوى دیگر است (همان).

4- ابعاد سه گانۀ امنیت سیاسى از منظر دولت اسلامى

4-1- بعُد کلامى- فکرى

منظور از ابعاد کلامى و فکرى اشاره به مفاهیمى است که به طور غیرمستقیم و با ایجاد مبانى 
ذهنى و فکرى مقدماتى زمینه هاى ایجاد شرایط خاصى را فراهم مى آورد. در این مورد، یکى 
از مفاهیم و اصول اساسى که از منظر اسلام نقش مهمى در ایجاد امنیت در جوامع دارند، 

«توحید» و رابطۀ آن با مفهوم امنیت است.
به طورکلى، هستۀ مرکزى جهان بینى اسلامى را «توحید» شکل مى دهد. توحید درواقع نقطۀ 
آغازین تمامى ادیان الهى است. این اصل به دلیل ترسیم خطوط قرمز یا نبایدهایى که هیچ یک 
از عوامل امکان تخطى از آن ها را ندارد، منجر به ایجاد نوعى همبستگى در عناصر مختلف 
امنیتى مى شود. از این منظر التزام به «نبایدهاى شریعت» موجب وفاق و همدلى مى گردد. بر 
این اساس، مى توان چنین بیان نمود که ساخت گفتمانى امنیت در اسلام، به دلیل محوریت و 
نقش مرکزى توحید، متضمن همگرایى و به هم پیوستگى است که در مطالعات امنیتى، دلیلى 
براى استحکام، ثبات و امنیت جامعه و نظام سیاسى ارزیابى مى شود (افتخارى، 1391: 119).
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از دیدگاه اسلام، در نظام هاى استبدادى، حاکمان از طریق استضعاف و اعمال محدودیت هاى 
فکرى و معرفتى، ملت ها را تضعیف مى کنند و تحت تسلط قرار مى دهند تا بدین وسیله، به 
شکل ظاهرى امنیت سازى گردد. درواقع این همان ویژگى است که خداى متعال در قرآن، از 

خصوصیات نظام فرعونى معرفى فرموده است.

4-2- بعُد اخلاقى - روانى

امنیت  باورهاى عمیق دینى و  ایمان و  از دیدگاه اسلام، در  امنیت  ابعاد  ریشه و اساس 

معنوى نهفته است. بنا به آیات قرآن، مى توان فهمید که عدم خوف، اندوه و تأمین امنیت از 

دستاوردهاى ایمان است که خداوند در آیۀ زیر به آن بشارت داده است: ألاَ إنَِّ أوَْلِياءَ اللَّهِ لا 

خَوْفٌ  عَلَيْهِمْ  وَ لا هُمْ يَحْزنَُونَ (یونس، 62) «آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه 

آنان اندوهگین مى شوند».

در آموزه هاى قرآن کریم، امنیت دنیایى امرى نسبى است و «امنیت واقعى» در جهان آخرت 

وجود دارد. از این منظر، اگرچه ممکن است مؤمن در دنیا به ابتلائات و ناامنى هاى ظاهرى 

دچار شود، اما قلب او به پشتوانۀ مدد الهى، داراى امنیت و آرامش معنوى است (اخوان 

کاظمى، 1385: 167). از منظر قرآنى، در صورتى امنیت معنوى، افزون بر سطح فردى، در 

سطح اجتماعى و عمومى حکم فرما خواهد شد که اعضاى جامعه با خداترسى و تقواپیشگى، 

اجتماع متعاون خود را تشکیل دهند.

4-3- بعُد کنشى-رفتارى

همان گونه که عنوان شد، از دیدگاه اسلام برقرارى امنیت یکى از وظایف اصلى حکومت 
به حساب مى آید. درواقع این امر از ضرورى ترین و فورى ترین وظایف حکومت اسلامى در 

حوزة درونى و بیرونى جامعه اسلامى است (یوسفى، 1389: 63).

در اسلام اهمیت امنیت، به اندازه اى است که علاوه بر امن دانسته شدن برخى از اماکن، 

ماه هاى  اساس،  این  بر  است.  آمده  به حساب  امن  زمان هاى  نیز  زمان ها  و  ماه ها  از  برخى 
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چهارگانۀ حرام (رجب، ذى قعده، ذى حجه و محرم) که اسلام بر حرمت آن ها تأکید جدى 

دارد، نشانۀ اهمیت امنیت از نگاه اسلام است.

4-3-1-  پرهیز از ظلم و استبداد

به طورکلى پرهیز از ظلم و استبداد از سوى حاکمان و کارگزاران و رهبران دینى در جهت 

تأمین امنیت سیاسى و دینى جامعه اسلامى، در اندیشۀ اسلامى، امرى الزامى در نظر گرفته 

شده است؛ به طورى که شاید بتوان گفت، کلید اصلى تأمین امنیت از منظر قرآن و اسلام، نفى 

ظلم و استبداد و مبارزة همه جانبه با آن است. از این منظر، آلوده شدن به ظلم، امنیت را از بین 

مى برد. خداوند درواقع فریاد توأم با پرخاش را فقط در مورد کسانى اجازه داده است که به 

آن ها ظلمى شده است. آیات زیر به این مطلب اشاره دارند: 

الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ  يَلْبِسُوا إ°انَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الأْمَْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ (أنعام، 82) «کسانى که 

ایمان آورده و ایمان خود را به شرك نیالوده اند، آنان راست ایمنى و ایشان راه یافتگانند».

4-3-2- برقرارى عدالت و مقابله با اخلال گران

از دیدگاه اسلام دولت، فارغ از همۀ ملاحظات نژادى، زبانى، اعتقادى و ... در قبال تأمین 

امنیت کلیه افراد تحت حاکمیت خود، مسئولیت دارد. از این منظر افرادى که در حاکمیت 

لحاظ  آن  از  انسانى شان»  «شأن  از  ناشى  بر حرمت  افزون  مى کنند  زندگى  اسلامى  دولت 

هستند؛  سیاسى  قدرت  حمایت  و  رعایت  درخور  مى آیند  به شمار  حکومت  شهروند  که 

به عبارت دیگر «امنیت» کالاى عمومى است که تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، باید 

به طور یکسان از آن برخوردار باشند.
عدالت از دیدگاه اسلام و قرآن به معناى قرار دادن هر چیز در جاى خویش، حق را به 
 حق دار رساندن و ایفاى اهلیت و رعایت استحقاق هاست (اخوان کاظمى، 1385: 210). قرآن 
کریم، بنیان و نظام عالم را بر اساس عدل و عدالت معرفى مى کند و معیار و اساس نظام تشریع 
و قانون گذارى را بر مبناى اصل عدل و قسط بیان کرده است. عدالت و قسط، ملاك اساسى 
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و اولیۀ دین و شریعت و تمام قواعد حقوق مذهبى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و 
امور انسانى است و ازاین رو اصل اولیه اى است که تمام اعتبارات زندگانى و حیات بشرى 
بر آن بنا مى شود و هدف حکومت اسلامى ایجاد عدل و قسط در تمام ابعاد آن است. بر این 
اساس در نظام اسلامى «عدالت» مبناى همۀ تصمیم ها و جهت گیرى ها است و همۀ مسئولان 
مکلف به تحقق آن هستند (زارع قراملکى، 1389: 82). در فرهنگ اسلام، نظم جامعه در 
صورتى عادلانه است که بر قوانین عادلانه استوار باشد. نظم عادلانه نیز امنیت همه جانبه را به 
ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین با توجه به این که قوانین الهى عادلانه هستند، نظم مبتنى بر این 

قوانین، امنیت را به دنبال خواهد داشت (امام جمعه زاده، 1389: 138).

4-3-3 جهاد با مشرکان و دشمنان خارجى

با محاربان،  مبارزه  بر  افزون  اسلامى،  توسط حکومت  امنیت عمومى  تأمین  راستاى  در 
اصل جهاد و قتال با دشمنان خدا و جامعۀ اسلامى نیز از منظر اسلام و قرآن کریم، از جملۀ 

ضروریات تأمین امنیت سیاسى است (اخوان کاظمى، 1385: 215).
به طورکلى، جهاد یکى از شیوه هاى گسترش حاکمیت دینى محسوب مى شود. این اصل به 
معناى تلاش براى حاکمیت دین است. در روایت هاى اسلامى و کلمات علماى اسلام، جهاد 
در موارد «جهاد نفس» براى تسلط انسان بر قواى حیوانى و جهاد براى دفاع از اسلام و کشور 
اسلامى به کار مى رود. در این مسیر، تلاش براى اعتلاى کلمۀ االله و گسترش اسلام با عناوین 
جهاد مالى، جانى و فرهنگى بیان شده است، اما در بیشتر موارد، وقتى جهاد به صورت مطلق 
بیان مى شود، مراد مبارزة بیرونى براى گسترش اسلام و دفاع از عقاید دینى و سرزمین اسلامى 
است؛ چه این امر با مال باشد، چه با جان. البته در بیشتر موارد به معنى مبارزة مسلحانه براى 

رفع موانع اسلام و گسترش حاکمیت دینى نیز استعمال مى شود (یوسفى، 1389: 61).
شرط اساسى ایمان و تنعم در بهشت جاودان، میزان و معیار درجه بندى امتیازات در جامعه 
اسلامى معرفى شده است. جهاد اگرچه در راه خدا انجام مى گیرد، اما نفع آن در حیات 
سیاسى، به خود مؤمن و جامعۀ اسلامى و تضمین سلامت و امنیت آن برمى گردد (اخوان 
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کاظمى، 1385: 216).
شناخت ماهیت دشمنان خدا که دشمنان خلق خدا نیز هستند، ستیز مداوم با آنان، هوشیارى 
در برابر توطئه هاى آنان، به دوستى نگرفتن آنان و وابستگى نبودن به آنان و کمک نگرفتن 
از آنان ازجمله مسائل مؤکدى هستند که قرآن کریم در ده ها آیه به گونه هاى مختلف مطرح 
نموده و آگاهى لازم در این زمینه ها را شرط ایمان واقعى شمرده و از آن ها به عنوان یک عامل 

تعیین کننده در حیات سیاسى جامعۀ اسلامى یاد کرده است (همان، 1385: 215).

5-تبیین مفهوم دولت اسلامى 

دولت اسلامى بیانگر همۀ جنبه هاى سیاسى و فرهنگى و اقتصادى جامعه است که ابعاد 

وجودى فرد و جامعه را پوشش مى دهد (مدیریت حوزة علمیۀ قم، 1383: 113). دولت 

اسلامى، دولتى دینى است که همۀ مؤلفه هاى آن بر محور اسلام مى گردد؛ بدین  ترتیب، دولت 

اسلامى از همۀ ویژگى هاى دولت الهى در چارچوب آموزه هاى قرآنى و متکى بر سنت 

پیامبر اکرم برخوردار است و مؤلفه هاى آن، دین، اخلاق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، 

اصول دینى و غیره است (جان احمدى، 1388: 51-52). براى حصول دولت اسلامى، باید 

مجموعه اى از شروط اخلاقى و مادى حاصل شود. به اعتقاد زرین کوب «جامعه اسلامى 

جامعه اى بود متجانس که مرکز آن قرآن بود» (زرین کوب، 1384: 29).

مقام معظم رهبرى، دولت اسلامى را فضایى مى داند که انسان در آن فضا به لحاظ معنوى و 

مادى مى تواند رشد کند و به غایات مطلوبى برسد که خداى متعال او را براى آن غایات، خلق 

کرده است. زندگى خوب و عزتمندى داشته باشد؛ انسان عزیز، انسان داراى قدرت، داراى اراده، 

داراى ابتکار باشد. دولت اسلامى به این معنى است و هدف و آرمان نظام جمهورى اسلامى نیز 

این است (بیانات مقام معظم رهبرى، 1383/03/22).
در این تعریف ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن مادى و معنوى بشر مطرح شده است که منجر 

به تکامل او و قرب به خدا مى شود.
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 در جمع بندى آراى فوق، این نکات را مى توان بیان کرد:
1)  دولت اسلامى بر اساس آیات قرآن و توسط پیامبر پایه ریزى شده است.

2)  دولت اسلامى همۀ ابعاد معنوى و مادى بشر در همۀ مکان ها و زمان ها را شامل مى شود.
3)  ازآن جایى که دولت اسلامى بر اخلاق دینى متکى است، داراى پویایى است.

به طورکلى، مراد از دولت اسلامى، همۀ دستاوردهاى مسلمانان در ابعاد گوناگون اقتصادى، 
فرهنگى، مذهبى، اجتماعى، اخلاقى، مادى و معنوى، صنعت، اختراعات و اکتشافات است که 
از عصر پیامبر شروع شد و با گسترش قلمرو اسلامى از مرزهاى غربى چین تا اندلس را 

در برگرفت.
مقام معظم رهبرى فرموده اند: «از همان اوان کار، تلاش براى تشکیل دولت اسلامى شروع 
شد. بعضى ها مى گویند شما بعد از 27 سال مى خواهید دولت اسلامى تشکیل دهید؟ نه تلاش 
و اقدام براى تشکیل دولت اسلامى از روز اول شروع شد؛ منتها افت وخیز داشته؛ پیشرفت 
و عقب گرد داشته؛ درجاهایى موفق بودیم، در برهه اى موفق نبودیم. بعضى از ماها وسط 
راه پایمان لغزید؛ بعضى از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضى از ماها نتوانستیم خود را 

نگه داریم؛ دل بسته به رفتارهاى طاغوتى شدیم».
در  شما  و  من  اگر  شد.  اسلامى خواهد  کشورمان  آن وقت  شد،  اسلامى  ما  دولت  «اگر 
معاشرت، در رفتار، در طلب مال، در مجاهدت ها، نتوانستیم خود را به حدنصاب برسانیم، 
از آن دانشجو، از آن جوان بازارى، از آن عنصر در رده هاى پایین دولتى، از آن کارگر، از آن 
روستایى، از آن شهرى، چه توقعى مى توانیم داشته باشیم که اسلامى عمل کنند؟ چرا مردم را 
بیخود ملامت مى کنیم؟ نباید ملامت کنیم. اگر کمبودى هست، خودمان را باید ملامت کنیم؛ 

لوموا انفسکم».1

يْطانُ لَ َّ قضيَُِ الأْمَْرُ إنَِّ اللَّهَ وَعَدَكمُْ وَعْدَ الحَْقِّ وَ وَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَ ما كانَ ليَِ عَليَْكُمْ مِنْ سُلطْانٍ إلاَِّ أنَْ  1. اشاره است به آیۀ: وَ قالَ الشَّ
دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لي  فلاَ تلَوُمُو·  وَ لوُمُوا أنَفُْسَكُمْ ... (ابراهیم، 22) «و چون کار از کار گذشت [و داورى صورت گرفت ] شیطان 

مى گوید: در حقیقت، خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر شما هیچ 
تسلطى نبود، جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید...».
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6- جایگاه دولت و کارکرد امنیت ساز آن در اسلام

«صیانت نفس» یکى از معانى اولیۀ امنیت و از جملۀ دلایل اصلى پیدایش و ضرورت امنیت 
است. ضرورت اساسى ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع است. البته 
بحث امنیت در هر زمانى، معناى خاصى داشته است؛ گاه تنها معناى «حفظ جان و صیانت 
نفس» (در اندیشۀ هابز) داشته و زمانى دیگر، «حفظ اموال و دارایى» (در اندیشۀ لاك) به 
معناى آن اضافه شده است. امروزه معناى امنیت علاوه بر مسائل جانى و مالى به حوزه هاى 
متفاوت آزادى، مشارکت سیاسى، تأمین اشتغال و رفاه و حتى بهره گیرى از اوقات فراغت و 

برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.
البته میزان و محدودة این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام هاى سیاسى 
و نوع آن ها است؛ دینى یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستى یا مارکسیستى بودن، توتالیتر و 
انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعۀ مدنى و حوزة خصوصى افراد اهمیت دادن و عواملى 
دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر مى گذارد. در رویکرد تحلیلى با توجه به این که بحث 
امنیت و سرایت و گسترانیدن آن به حوزة سیاسى یعنى بحث مشارکت سیاسى در قالب احزاب، 
مطبوعات، گروه ها و سندیکاها و آزادى ها در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این 
مفهوم در حیطۀ حوزة غیردولتى است. مطابق این رویکرد طرح مسائلى چون اهمیت این مسائل 
ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنان با توجه به مسائلى چون موضوعیت یافتن تک تک 

افراد، آزادى، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... مؤید این مدعاست (حسنى فر، 1383: 122).
بیانگر مجموعۀ نهادها همچون سایر جوامع  تنها  دولت و حکومت در جامعۀ اسلامى، 
نیست، بلکه از نگرش ها و شیوه هاى خاصى از رفتار و عمل حاکى است که «مدنیت اسلامى» 

خوانده مى شود و در کلیت خود «تمدن اسلامى» نامیده مى شود.
به این ترتیب حکومت اسلامى مختصات شکلى و محتوایى خاص خودش را دارد. فطرى 
بودن نیاز به تشکیلات حکومتى، به حدى بود که وقتى پیامبر اسلام پس از هجرت به 
مدینه دست به ایجاد دولت اسلامى زد، مردم با وجود سؤالاتى که در زمینۀ حیض، هلال، 
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انفاق و دیگر مسائل عادى مطرح مى کردند و از پیامبر توضیح مى خواستند در این مورد 
(تشکیل دولت) هیچ گونه سؤالى مطرح ننمودند و توضیحى نخواستند و حتى در جریان هاى 
پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامى فرازها و نشیب هاى آن هیچ سؤالى نداشتند؛ دلیل آن 
نیز از همین احساس فطرى سرچشمه مى گرفت. هرگز شنیده نشد کسى بگوید: اصل انتصاب 
خلیفه لزومى ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزة فطرت، احساس مى کردند 
که چرخ جامعۀ اسلامى بدون گرداننده، خودبه خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این 
واقعیت را که در جامعۀ اسلامى باید حکومتى وجود داشته باشد، امضاى قطعى نموده است 

(سایت پرسمان دانشجویى).
در دیدگاه اندیشمندان و متفکران اسلامى، براى جلوگیرى از هرج ومرج و ناامنى، رفع 
دشمنى ها و بقاى نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزهاى 
کشور ضرورى است. همۀ اندیشمندان اسلامى، اعم از شیعه و سنى، همانند فارابى، ابن سینا، 
ماوردى، اخوان الصفا، عامرى، غزالى، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تیمیه و... در آثار و کتب 

خود بر ضرورت دولت اشاراتى داشته اند (لمبتون، 1374: 497).
در این مورد کلام حضرت على روشنگر است؛ آن جا که خوارج شعار «حکم و حکومت، 
فقط از آنِ خداست» را سر مى دادند مى فرمایند: «در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته 
باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهرة خود را برد 
و در سایۀ حکومت، مال دیوانى را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازند 
و با نیروى آن، حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار، روز به آسودگى به شب رساند و 

از گزند تبهکاران در امان ماند» (نهج البلاغه، خطبۀ 40).
حضرت على از این محورها به عنوان وظایف اصلى حکومت ها یاد مى کنند: نصیحت 
مردم، آگاهى بخشى به معناى نشان دادنِ راه درست و غلط، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم 
ثروت جامعه و بودجه و بیت المال، آموزش و تعلیم، جلوگیرى از جهالت در تمام زمینه هاى 
علمى، فنى و تربیت مردم نسبت به رعایت شئون همدیگر و اخلاقیات در جامعه، تأسیس 
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نظام قضایى و مجازات متخلفان و گناهکاران از طریق قانون (نهج البلاغه، خطبۀ 340).
نامۀ آن حضرت به مالک اشتر، سرشار از سفارشات سیاسى و یادآورى ها و گوشزد کردن 
وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم است (حسنى فر، 1383: 127-129). تردیدى نیست 
که بعثت انبیا و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف مانند ایجاد 
امنیت در ابعاد مختلف آن بوده است و قرآن در مواردى از آن اهداف عالیه به صراحت یاد 
کرده است. پرواضح است که براى این منظور نیاز به وسایل و ابزار و امکانات فراوانى است 
که باید در جامعه فراهم گردد و یکى از ضرورى ترین آن ها برنامه ریزى و تشکیلات اجرایى 

و دستگاه هاى حکومتى است.
اگر به وسعت و عمق این اهداف کلى و مراحل مختلف آن توجه کافى مبذول گردد، 
تردیدى باقى نخواهد ماند که اسلام اگر خواهان تحقق عینى این هدف ها است ناگزیر به 
ملازمۀ عقلى برپایى تشکیلات حکومتى لازم براى رسیدن به آن هدف ها را نیز خواسته است. 
دولت اسلام برآیند نیازها و احتیاجات واقعى بشر است و مشخص است که امنیت مهم ترین 
و بدیهى ترین مطلوب جامعه انسانى و ایمانى است؛ ازاین رو در روایات اسلامى، تأمین امنیت 

از وظایف مهم دولت به شمار آمده است که نمونه هایى از آن ذکر مى شود:
در روایت فضل بن شاذان از حضرت امام رضا دربارة فلسفۀ و حکمت انتخاب «ولى الامر» 
و ایجاد حکومت جلوگیرى از تعدى به حقوق دیگران و منع ظالمان از تجاوز به ساحت 

مظلومان، آمده است (علل الشرایع: 253).
امیر مؤمنان در رد منطق خوارج مى فرماید: «هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ لاَ إمِْرةََ وَ إنَِّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ  أمَِ�ٍ بَرٍّ 
أوَْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فيِ إمِْرتَِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الأْجََلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ 

عِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْترَيِحَ بَرٌّ وَ يُسْترَاَحَ مِنْ فَاجِرٍ»؛ «آنان مى گویند:  بُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّ وَ تَأمَْنُ بِهِ السُّ

امارت جز براى خداوند نیست، درحالى که مردم ناچارند امیرى داشته باشند، نیکوکار باشد یا 
بدعمل تا مؤمن در سایۀ حکومت او بر انجام وظایفش قیام کند و کافر به زندگى خود بپردازد 
و خداوند به هر کس عمر تعیین شده اش را عطا کند (یعنى کشت و کشتار موجب اجل هاى 
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زودرس نشود) و ثروت مردم به وسیلۀ او گردآورى و با دشمن نبرد شود و راه ها امنیت یابند 
و حق مظلوم از ستمگر گرفته شود تا این که انسان هاى نیک در راحتى به سر برند و از ناحیۀ 

بدکاران ایمن باشند» (نهج البلاغه: 82).
از دیدگاه حضرت على ناامنى مقوله اى است که با عدم وجود دولت آمیخته است؛ 
دولت و امنیت رابطه اى ساختارى و ماهوى دارند به گونه این که براى تحقق آن چاره اى جز 
وجود دولت نیست، حتى اگر زمامدار فرد یا گروهى فاسد و فاجر باشند و آنچه به عنوان آثار 
دولت و زمامدار در این خطبه آمده است رابطه اى مستقیم یا غیرمستقیم با مسئله امنیت دارد. 
این نکته را نباید ازنظر دور داشت که حکومت فاجر گرچه براى مؤمن امنیتى کامل تأمین 
نمى کند ولى در مقایسه با آنارشیسم، وجود ناامنى در آن کمتر است و بنابراین امنیت موردنظر 
در این خطبه، نسبى است. نکتۀ دیگر این که: مقصود از «بلوغ اجل ها» رسیدن اجل هاى طبیعى 
است؛ زیرا در اوضاع ناامنى و رواج قتل و تجاوز به نفوس، اجل ها پیش مى افتند و قبل از 
رسیدن به حد عادى و طبیعى مقرر خود، حادث مى شوند (موسوى کاشمرى، سایت مجلس 
 خبرگان). همچنین در بخشى از یک روایت طولانى «عبدالعزیز بن مسلم» از امام رضا

نقل مى کند که ایشان فرمودند:
پاسدارى مى شود»  امام، مرزها و حدود کشور  «به وسیلۀ  الأْطَْراَفِ»؛  وَ  غُورِ  الثُّ مَنْعُ    ... «بِالإْمَِامِ 

(مجلسى،   1403ق ، ج 25: 123).
امام حسین نیز مى فرماید: «اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أنََّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فيِ سُلْطَانٍ، وَ لاَ الْتÅَِسَ  
شيَْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ؛ وَ لَكِنْ لÌَِدَِ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَ نُظْهِرَ الإْصِْلاَحَ فيِ بِلاَدِكَ؛ فَيَأمَْنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ 

لَةُ مِنْ حُدُودِكَ» (همان، ج 34: 111)؛ «بار خدایا! تو مى دانى که آنچه کردیم  عِبَادِكَ؛ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّ

از سر قدرت طلبى و حرص دنیا نبوده است، بلکه براى آن بوده است که نشانه هاى دین تو 
را برگردانیم و اصلاح را در جامعه، نمودار و ظاهر کنیم تا ستمدیدگان از بندگانت احساس 

امنیت کنند و حدود تعطیل شده، جریان یابد».
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با تعریف و توضیحاتى که در ارتباط با نظام سیاسى اسلامى از جانب اندیشمندان و متفکران 
دینى ارائه شد، هدف نظام سیاسى و دولت، «لزوم هدایت مردم به سمت سعادت و کمال و 

در نظر گرفتن رشد ابعاد جسمانى و روحانى انسان در این دنیا و آخرت» است.
این هدف در مقدمۀ قانون اساسى جمهورى اسلامى هم آمده است: «قانون اساسى جمهورى 
اسلامى ایران مبین نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعۀ ایران بر اساس 
اصول و ضوابط اسلامى است» (مقدمۀ قانون اساسى، 1381: 7) که حکومت در آن «به خود 
سازمان مى دهد تا در روند تحول فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت 
به سوى االله) بگشاید» (همان: 13) و هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوى 
نظام الهى است تا زمینۀ بروز و شکوفایى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان 

فراهم آید.
پس به طورکلى هدف اصلى حکومت در قانون اساسى، رشد معنوى انسان به سوى اهداف 
تعیین شده از طرف اسلام است. البته نفس وقوع انقلاب هم برافزایش مسئولیت ها و ابعاد آن 
و حداکثرى شدن نظام سیاسى تأثیر مى گذارد. در این زمینه «هانتینگتون» مى گوید: «انقلاب ها، 
حکومت هاى نیرومند را جانشین حکومت هاى ضعیف مى سازند. این حکومت هاى نیرومند 
بر اثر تمرکز قدرت و از آن مهم تر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سیاسى پدید مى آیند... 

کارکرد تاریخى و راستین انقلاب ها، احیا و تقویت قدرت است» (هانتینگتون،1370: 453).
دولت هاى انقلابى غالباً به مداخلۀ وسیع در عرصۀ اقتصاد مى پردازند و سیاست هاى ملى 
انقلاب،  اجرا مى کنند.  به سرعت  را  اقتصادى  بنگاه ها و مؤسسات  نمودن  کردن و دولتى 
فرهنگ سیاسى جدیدى به وجود مى آورد و ارزش ها و هنجارهاى تازه اى را ترویج مى نماید 
که این فرهنگ سیاسى جدید، برگرفته از ایدئولوژى و آرمان هاى انقلاب است (معظم پور، 

.(321 :1382
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شکل (1) «مدل امنیت سیاسى مطلوب در دولت اسلامى»

7-  نقش پلیس در ارتقاى مدل مطلوب امنیت سیاسى در دولت اسلامى

اهمیت و ضرورت پلیس در جامعه به اهمیت و ضرورت وجود امنیت در زندگى برمى گردد. 
ازآن جاکه «امنیت» نعمتى بى بدیل در همه ابعاد فردى و اجتماعى و از نیازهاى اصلى فرد و 
جامعه است و ایجاد و گسترش آن نیز وظیفۀ حکومت ها، دولت ها و آحاد ملت است، هیچ 
مکتب یا نظام حقوقى نمى تواند نسبت به آن بى تفاوت باشد، زیرا «امنیت» عامل مهمى براى 
پیشرفت و تعالى جامعه است. در کشور ما «سازمان پلیس» مظهر تدبیر، مدیریت، اقتدار و 

عطوفت نظام اسلامى است (غیاثى،1390: 5).
پلیس اسلامى، از آشکارترین جلوه هاى اقتدار، رأفت و محبت نظام و میدان عملى شدن 
بسیارى از ارزش ها و فضایل اخلاقى است. با مرورى بر نقش و عملکرد پلیس در سال هاى 
پس از پیروزى انقلاب اسلامى مانند تأمین امنیت عمومى شهرها و حفاظت از امنیت روستاها و 
مناطق دورافتاده کشور، تأمین امور انتظامى دستگاه عظیم ادارى کشور توسط پلیس پیشگیرى، 
مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر به عنوان ریشه دارترین توطئۀ فرهنگى- اجتماعى، انتظام 
بخشیدن به امور ترافیک و حمل ونقل شهرى و نیز نظم و هدایت امور ترافیک جاده اى 
به عنوان شریان هاى حیاتى اقتصاد و ارتباطات کشور توسط پلیس راهور، انجام امور اجرایى 
مربوط به اتباع کشورهاى خارجى در بعُد انتظامى و کنترل عملکرد آنان در داخل کشور، 
همکارى با شبکۀ جهانى پلیس (اینترپل) در راستاى اهداف این سازمان بین المللى در مورد 
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شناسایى و استرداد مجرمان طبق توافقنامه ها و کنوانسیون هاى بین المللى، برگزارى موفق 
مراحل متعدد همه پرسى ها و انتخابات در سراسر کشور در طى سالیان پس از پیروزى انقلاب 
اسلامى با حمایت انتظامى، امنیتى و حراستى، ایجاد بسترى امن و آرام در فضاى مجازى با 
تشکیل «پلیس فتا» و... مى توان ادعا کرد از خیابان تا بیابان، از محیط عینى کوچه و بازار تا 
فضاى مجازى، حضور پلیس امنیت بخش جامعه و نظام سیاسى بوده است. این مجاهدت 
فرماندهان و افراد نیروهاى ناجا در جنگ سخت، نیمه سخت و نرم، به گونه اى بوده است که 
موردتقدیر و تشویق و اعطاى مدال «مجاهدان واقعى فى سبیل االله» از سوى فرماندهى معظم 

کل قوا گردید (حسینى، 1394).
 با همۀ این مجاهدت ها، ایثارگرى ها و خستگى ناپذیرى کارکنان ناجا در خدمت گزارى به 
مردم و دولت، هنوز تا تحقق اهداف اسلامى و تشکیل «دولت اسلامى»، «کشور و جامعه 
اسلامى» و «تمدن اسلامى» و مقدمه سازى براى تحقق «دولت کریمۀ مهدوى (عج)» فاصلۀ 

قابل توجهى وجود دارد اما به این حال، لحظه اى نباید از تحقق این آرمان ها غفلت نمود.
در شرایط خطیر امروزى، کارکنان نیروى انتظامى، باید به طور جدى تلاش کنند تا این نهاد 
انقلابى، افزون بر نقش کم نظیر خود در برقرارى نظم و امنیت داخلى و پویایى انقلاب و 
کارآمدى نظام اسلامى، به سطح پلیس مطلوب اسلامى برسد و به سازمانى در طراز انقلاب 

اسلامى ارتقا یابد.
از بیانات مقام معظم رهبرى چنین به دست مى آید که پلیس ضمن پاسدارى و مصونیت 
از خود، باید با تمام ویژگى هاى ارزنده اش، در همۀ ابعاد تقویت گردد تا در بستر معنویت 
و بصیرت، عزت و استقلال و اتکاى به خداوند متعال به کمال یابى خویش ادامه دهد و 
همچنان در نقش بسیار مهم خود به عنوان «مجاهدان فى سبیل االله» در مجموعۀ نظام ولایى، 
ایفاى نقش نماید. «عناصر پلیس از بالا تا پایین، باید به کمک آقایان محترم عقیدتى، سیاسى، 
این مجاهدت را بکنند که پلیس را به سطح پلیس اسلامى کامل برسانند» (بیانات در تاریخ: 

.(1369/07/04
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با این توصیف، نیروى انتظامى، امانت گران سنگى است که باید آن را به برکت شهدا و 
مجاهدان پرافتخارش حفظ و تقویت کرد تا همچنان در جایگاه و منزلتى ایدئال و منطبق با 
معیارهاى پلیس مکتبى، نقش ارزنده خود را در مجموعۀ نظام ولایى ایفا نماید. ازاین رو، همۀ 
متصدیان باید کوشش نمایند تا این نهاد انقلابى، روزبه روز بارورتر و پرتوان تر به وظیفۀ خطیر 

برقرارى نظم و امنیت و پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب، عمل کند.
اگر بخواهیم نقش پلیس را در تحقق دولت اسلامى بررسى کنیم، باید ابتدا دولت را پدیده اى 

تصور کرد که چهارپایه یا وجه دارد:
الف( وجه اجبار: دولت اساساً داراى پدیده هاى اجبارآمیز است. بدون وجود اجبار، دولت 
مقابل  در  دفاع  منازعات،  امنیت، حل  و  نظم  کارویژه هاى خود، همچون حفظ  نمى تواند 

مهاجمان خارجى و... را انجام دهد.
ب( وجه مشروعیت یا وجه مشروعیت بخشى: که در توجیه اقدامات حکومت و دلیل 

اطاعت مردم به کار مى آید.
ج( وجه عمومى یا تأمین خدمات و کارویژه هاى عمومى: بدین معنا که دولت باید به حفظ 
همبستگى اجتماعى و سیاسى، حل منازعات و تطبیق با شرایط جدید و متحول بپردازد و 

همچنین جهت دستیابى به اهداف کلى خود کوشش کند.
د( وجه تربیتى و پرورش فضیلت در شهروندان: دولت باید موجبات و بسترهاى لازم براى 

تربیت شهروندان را فراهم کند.
درواقع، یک دولت زمانى کارآمد تلقى مى شود که افزون بر داشتن چهره اى اجبارآمیز، بتواند 
در توجیه اقدامات خود، توفیق داشته باشد، کارویژه هاى عمومى خود را به نحو احسن انجام 
دهد و زمینه ها و بسترهاى لازم براى تربیت شهروندانش را فراهم آورد. در این میان، نیروهاى 
حفاظتى مانند پلیس، علاوه بر این که جزیى از چهرة اجبار دولت محسوب مى شوند و در 
تأمین نظم و امنیت داخلى مؤثر هستند، در تأمین خدمات و ارائۀ کارویژه هاى عمومى دولت ها 
نیز مى توانند ایفاگر نقش هاى بى بدیلى باشند. هرچند با تفسیرى موسع از نقش پلیس، او 

مى تواند در تربیت شهروندان نیز نقش داشته باشد (قربانى، 1394).
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ارتباط نزدیک دارد،  با مفهوم پیشرفت  نکتۀ دیگر این که کارآمدى نظام هاى سیاسى که 
تنها در شرایطى حاصل مى شود که یک نظام سیاسى از بسترهاى مساعد یا به تعبیر دقیق تر، 
از پیش شرط هاى اساسى پیشرفت مانند امنیت، ثبات و... برخوردار باشد که در این میان، 
نیروهاى خدمتگزار پلیس با تأمین امنیت و ثبات در کشور مى توانند زمینه ساز پیشرفت و 
ارتقاى کارآمدى نظام اسلامى باشند؛ بنابراین، اگرچه در نگاه اول شاید نتوان نقش مستقیمى 
را براى پلیس در پیشرفت و کارآمدى نظام اسلامى متصور نشد اما باید دانست که تأمین 
نظم و امنیت داخلى که مأموریت اصلى پلیس محسوب مى شود، زمینه ساز تحقق بسیارى از 
آرمان ها، ازجمله کارآمدى نظام خواهد بود. بدین معنا که در نبود نظم و امنیت، نه پیشرفتى 
قابل دسترسى است و نه کارآمدى دولت، محقق مى شود. درواقع نظام سیاسى و مملکت دارى 
موفق و کارآمد در هر کشورى تنها با حضور و فعالیت دستگاه هاى مختلف شکل مى گیرد 
و معنا مى یابد و در این زمینه، بدون شک نیروهاى خدوم پلیس که عهده دار وضایف مهم و 

حساسى هستند، نقش بى بدیلى دارند (همان).
نقش ناجا در ایجاد دولت اسلامى را در بسیارى از رهنمودهایشان موردتوجه قرار داده اند. 
به این ترتیب با توجه به منظومۀ فکرى رهبر معظم انقلاب، مى توانیم در راستاى ارتقاى مدل 

امنیتى مطلوب در دولت اسلامى، براى پلیس دو وظیفه در نظر بگیریم:

الف) درون سازمانى

«... عزیزان من! هر چه می توانید، در سالم سازى فضاي درونی نیروي انتظامی تأکید کنید. هر 
چه می توانید، خود شما تخلّفات داخلی نیروي انتظامی را بزرگ بشمارید» (بیانات در دیدار 

با کارکنان و فرماندهان نیروى انتظامى، 76/04/25).

با این توضیح، بازنگرى ساخت درونى و به تعبیر دیگر، ایجاد تحول معنوى و معرفتى 

در ابعاد و زوایاى مختلف رفتار فردى، رفتار سازمانى و عملکرد بیرونى و به تبع آن اصلاح 

از مهم ترین  ساختارى و سیستمى مبتنى بر اصول و ارزش هاى اسلامى، در ردیف یکى 

نقش هاى ناجا در تطابق با ویژگى هاى دولت اسلامى قرار دارد.
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ب ) برون سازمانى

مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) با اشاره به نقش ناجا در ایجاد امنیت در مسیر اهداف 

دولت اسلامى، این نیرو را «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهورى اسلامى خوانده اند و با تأکید 

بر این که: ایجاد امنیت فردى، اجتماعى، اخلاقى و روحى و روانى در جامعه از مهم ترین 

مسئولیت هاى نیروى انتظامى است، گفته اند: «لازمۀ برقرارى امنیت، اقتدار پلیس است، اما این 

اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باش.» (بیانات در دیدار با فرماندهان و مدیران، 

.(94/2/6

«شعار عدالت اجتماعی نیز همین طور است. اهتمام به مسئلۀ عدالت اجتماعی در کشور، 

نباید یک لحظه کاستی بگیرد. البته این قضیه، قضیۀ شعاري نیست، با گفتن هم مسئله تمام 

نمى شود؛ همۀ دستگاه ها باید تلاش کنند» (76/4/25).

به طورکلى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در مجموعه بیاناتشان، ایفاى درست و کامل 

وظایف را، نقش اصلى و اساسى ناجا در ایجاد دولت اسلامى و برقرارى امنیت و عدالت در 

جامعه، اعلام نموده و «اقتدار پلیس» را لازمۀ دستیابى به این هدف  دانسته اند؛ درعین حال بر 

اقتدار توأم با مهربانى و عطوفت در برخورد با مردم، تأکید داشته اند و همانند سایر دستگاه ها، 

سازندگى درونى فرماندهان و کارکنان و نیز سازمان ناجا را در ابعاد مختلف مادى و معنوى، 

به عنوان مقدمه و پیش نیاز همۀ این نکات، مورد تأکید قرار داده اند.

8-  نتیجه گیرى و پیشنهاد ها

در اندیشۀ سیاسى مدرن، دولت در فضاى آنارشى مسئول ایجاد امنیت و مراقبت از آن 

است. از این دیدگاه دولت ها موضوع اصلى امنیت هستند. از منظر جامعه شناسى و سیاسى 

نیز احساس امنیت سیاسى را مى توان محصول کنش متقابل اجتماعى دانست که از درون 

تعاملات متقابل افراد، گروه ها و نهادهاى سیاسى متجلى مى شود. به بیان دیگر، احساس امنیت 

سیاسى درواقع نوعى تولید اجتماعى است و همۀ نهادهاى اجتماعى و سیاسى در شکل گیرى 
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آن سهیم هستند؛ بنابراین مى توان گفت احساس امنیت سیاسى مفهوم چندوجهى و پیچیده 

است، زیرا اولاً احساس در فضاى ذهنى و بین الاذهانى شکل مى گیرد؛ ثانیاً این احساس ناظر 

بر حوزة امنیت است که خود واجد صفاتى چون ذهنى بودن، نسبى بودن و مانند آن است. 

ثالثاً این احساس امنیت در حوزة سیاسى است که به تعبیر «ماکس وبر» حوزة قدرت است.

در این مقاله، عنوان شد که مفهوم امنیت در اسلام از جایگاه و اهمیت بالایى برخوردار 

قرار  موردتوجه  را  امنیت  مسئلۀ  اسلام  در  که  است  منبعى  مهم ترین  کریم  قرآن  و  است 

داده است. قرآن کریم به طورکلى امنیت را یکى از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و 

استخلاف صالحان و طرح امامت برشمرده و آن را براى جوامع بشرى، ضرورى دانسته 

ابعاد و سطوح  از دیدگاه اسلام و قرآن کریم، داراى  امنیت  بیان شد که  است. هم چنین 

مختلفى ازجمله ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و... است و قرآن کریم براى دستیابى به 

امنیت در هر یک از ابعاد فوق، تدابیرى دارد که از این میان، پژوهش حاضر تمرکز و تأکید 

خود را به دیدگاه قرآن کریم نسبت به امنیت سیاسى و چگونگى کسب آن اختصاص داده 

است. به نظر مى رسد، مهم ترین راه ها یا الزامات دستیابى به امنیت سیاسى، مواردى همچون 

دورى از استبداد و ظلم، برقرارى عدالت در جامعه و مقابله با اخلالگران داخلى و جنگ با 

دشمنان خارجى هستند که دراین میان نیروى انتظامى بر اساس فلسفۀ وجودى خود و آنچه 

از بیانات مدبرانه رهبر معظم انقلاب برداشت مى شود، نقش به سزایى در تأمین و تضمین 

امنیت و به  تبع آن ارتقاى مدل امنیتى در دولت اسلامى دارد. درنتیجه مى کوشد با افزایش 

اقتدار خود به این مهم جامۀ عمل بپوشاند.

با توجه به آنچه بیان شد، مشارکت در دولت سازى در بسیارى از موارد به نسخۀ جدیدى 

به جز اجراى واقعى، دقیق و کامل مأموریت و وظایف دستگاه ها در قالب و چارچوب اصول 

و ارزش هاى اسلامى نیاز ندارد، مشروط بر آن که زمینه هاى معنوى لازم و کافى در مدیران، 

کارکنان و ساختار دستگاه موردنظر وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت باید به عنوان 
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پیش نیاز تحقق این هدف، براى ایجاد تحول معنوى و معرفتى و به عبارت دیگر ایجاد باور 

مبتنى بر فهم کارساز، تدابیر لازم اندیشیده شود تا امکان تطبیق با مؤلفه هاى دولت اسلامى 

فراهم گردد.

بنابراین براى کمک به انجام این مسئولیت ها، مى توان از موارد زیر به عنوان مهم ترین نقش ها 

و مسئولیت هاى اختصاصى و مؤثر نیروى انتظامى در ایجاد دولت اسلامى نام برد:

- توجه به معنویت در ابعاد گوناگون و ایجاد تحول معنوى، معرفتى و باورمند سازى در 

جهات مختلف اخلاقى، دینى و اعتقادى و نیز ساختار، سازمان، سیستم و روش، در درون 

سازمان.

- قانون مدار بودن و توجه به اخلاق و شرافت و نجابت و امانت و پاك دامنى و اجراى دقیق 

و کامل مأموریت و وظایف بر اساس شرع و قانون مصوب.

-  اهتمام به ایجاد عدالت اجتماعی از طریق برقرارى کامل امنیت عمومى در ابعاد مختلف 

ازجمله: امنیت فردى، اجتماعى، اخلاقى و روحى و روانى در جامعه و کشور در چارچوب 

وظایف محوله.

-  گسترش رفتار توأم با عدالت، مروت و ترحم نسبت به عامۀ مردم، به شکلى که نیروى 

انتظامى به پناهگاه دل هاي خائف و ترسان و جان هاي موردتهدید، تبدیل شود.

-  تعمیم برخورد مقتدرانه، قاطع و درعین حال مشروع و قانونى با عناصر مخل امنیت و 

نیز کسانی که با ثروت هاي عمومی بازي می کنند، به گونه اى که محیط براى افراد گناهکار و 

متخلف ناامن شود و احساس ترس کنند.
-  در پایان باید از ضرورت گسترش و توسعۀ همه جانبه و فراگیر اصل امربه معروف و نهى 
از منکر، به عنوان یک نقش و وظیفۀ عمومى و شاه کلیدى راهبردى در جهت سرعت بخشیدن 
به ایجاد دولت  اسلامى و جلوگیرى از انحراف در این مسیر، نام برد و بر نقش مهم و حیاتى 

نیروى انتظامى در این زمینه تأکید نمود.
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